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اشیاء  دست ساز بشری خرد و به ظاهر بی ارزشی مانند  لیف و چاقو است. این 

شاعران با استفاده از ذوق و نیروی تخیل خود اشیاء ریز و درشت را با زبان شعر، 

ج لوی چشمان مخاطب مجسم می نمودند و بدین سیاق اشعار بس زیبا و جذابی از 

خود به یادگار گذاشتند. با این توضیح، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با 

هدف تحلیل چرایی رویکرد شاعران به وصف این گونه اشياء صورت گرفت. از این 

رو محققان علاوه بر بررسی پیشینه این تحقیق، تلاش کرده اند به بحث و بررسی 

توصیف اشیاء از زبان شاعران عربی سرای خراسانی بپردازند و نمونه هایی از توصیف 

اشیاء دست ساز بشری  را بیان نمایند. نگارندگان در روند این پژوهش کوشیده اند تا 

پاسخی به این سوال بدهند که علل پیدایش و شیوع وصف اشیاء دست ساز بشری  

در این خطه و سرزمین چیست و چه اشیایی بیشتر توصیف شده است. نتایج حاکی 

از آن است که علل محیطی، اجتماعی و اقتصادی و علمی نقش مهمی در رویکرد 

شاعران به توصیف اشیاء دست ساز داشته اند و نیز وصف کتاب و ابزار علمی، سهم 

عمده ای را در میان وصف های باقیمانده از اشیاء به خود اختصاص داده است. 

شعر  ساز،  دست  اشیاء  وصف  پنجم،  و  چهارم  قرن  خراسان،  کلیدی:  واژه های 

عربی

1-مقدمه

خراسان از دیر باز مهد علم، ادب، عرفان، هنر و عرصه ظهور فضلاء و شاعران 

زیادی بوده است؛ به طوری که در قرن چهارم و پنجم هجری این رشد و بالندگی 

به اوج خود رسید. در حوزه ادبیات، شاعران فارسی سرا و عربی سرای بزرگی از این 

سرزمین به پا خاستند و آثار و تصنیفاتی از خود به یادگار گذاشتند که گویای این 

رشد و بالندگی است. زبان و ادبیات نیز چنان در میان مردم این خطه گسترش یافت 

که بسیاری از شاعران فارسی زبان به راحتی به زبان عربی شعر می سرودند.» قرن 

چهارم و پنجم، اوج رشد و شکوفایی ادب عربی در خراسان است و تقریبا همه اهل 
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علم و ادب در این سرزمین با زبان عربی آشنایی بلکه در آن مهارت به دست آوردند، 

به گونه ای که امکان انعکاس احساسات و عواطف به زبان شعر، برایشان به راحتی 

امکان پذیر گشت« )حسینی، 1382هـ. ش، ص  65(. بنا به گفته شفیعی کدکنی در 

بخش ارزشمندی کتاب تاریخ نیشابور یکی از مسائلی که درجه عرب گرایی قرن سوم 

و چهارم را نمایان می نماید، مجموعه سفالهای بازیافته از نیشابور این عصر است که 

امروزه در موزه های جهان پراکنده است و از میان حدود صد و چهل ظرف سفالین 

ندارد، تمام  این عصر که در کتابی گرد آمده است، حتی یک جمله فارسی وجود 

کتیبه ها عبارات و شعرهای عربی است )حاکم نیشابوری:  1375 هـ. ش، ص  52(.

1-1- بیان مسأله و روش پژوهش

شاعران در اشعار خود به اغراض مختلفی پرداخته اند و در میان اغراض شعری 

شاعران عربی سرای خراسان شامل: مدح، هجو، رثا، شکایت و.... به جرأت می توان 

گفت وصف، مهمترین غرض شعری ایشان است که ید طولایی در این زمینه داشتند 

و هر چیزی را به صحنه توصیف در می آوردند. از این میان وصف اشیاء دست ساز 

بشری مانند لیف،کتاب، قلم و شمع و ... به سبب برجستگی خاص و بسامد بالای آن 

در شعر خراسان، ج ایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. شاعران عربی سرای 

خراسان هر چیز خوب و بد، زشت و زیبا که در جلوی دیدگانشان ظاهر می شد؛ از 

وسایل موسیقی، شطرنج، حمام، آتشدان، زغال، شمع، وسایل علم مثل: قلم، دفتر، 

دوات، نامه و اسطرلاب را توصیف می نمودند )الشکعه، 1403هـ، ص  38(. لازم به 

ذکر است از آنجایی که کتابهای يتيمة الدهر ثعالبی و دمية القصر باخرزی مهمترین 

آثار به جای مانده در خصوص اشعار عربی سرایان خراسان در قرنهای چهارم و پنجم 

هجری هستند، لذا جامعه آماری تحقیق را این دو اثر و اشعار شاعرانی تشکیل می 

دهد که از آنها قطعاتی کوتاه در این مجموعه ها به جای مانده است.

در  مأمونی  ابوطالب  خصوصا  خراسانی  شاعران  اهتمام  که  است  توجه  شایان 
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توصیف اشیاء دست ساز، ج لوه زیبایی را در آثارشان به نمایش گذاشته است که این 

خود به شرایط محیطی و اجتماعی آن زمان بر می گردد. با این توضیح و با عنایت 

به عدم اهتمام پژوهشگران به این مسأله، بررسی و تبیین این گونه اشعار وصفی 

در شعر عربی خراسان، ضرورت و اهمیت بررسی این موضوع را به خوبی نشان 

می دهد. لذا این تحقیق به دنبال آن است با روش توصیفی- تحلیلی و با مطالعات 

کتابخانه ای مبتنی برفیش برداری به جمع آوری مطالب پیرامون وصف اشیاء در شعر 

شاعران عربی سرای خراسانی در دو قرن چهارم و پنجم هجری بپردازد و پاسخگوی 

سوالات زیر باشد:

١-٢- پرسش های پژوهش 

1- علل پیدایش و گسترش وصف اشیاء دست ساز در شعر عربی خراسان درقرنهای 

چهارم و پنجم هجری چیست؟   

2- وصف کدامیک از اشیاء دست ساز در شعر عربی خراسان در دو قرن چهارم 

و پنجم از بسامد بیشتری برخوردار است؟

1- 3- پیشینه تحقیق

پنجم هجری تلاش چندانی  و  قرن چهارم  دو  در  ادب عربی خراسان  در مورد 

صورت نگرفته است؛ اما در سالهای اخیر، کتابها و مقالات متنوعی نگارش یافته است 

که به شرح زیر می باشد:

کتاب »الشعر في خراسان من الفتح إلی نهایة العصر الأموي« )1989( از حسین 

عطوان در مورد شعر عربی و اسلوبهایش در خراسان تا قرن دوم هجری بحث می کند. 

همچنین کتاب »جاحظ نیشابور« )1381( اثر محمد باقر حسینی که نویسنده به 

حیات علمی و ادبی ناقد و ادیب برجسته خراسانی یعنی ثعالبی نیشابوری پرداخته 

و در خلال این کتاب، اطلاعات بسیار خوبی از ویژگیهای شعر عربی در خراسان 

بیان می کند. و نیز از همین نویسنده مقاله ای با عنوان »أسباب ظهور الأدب العربي 
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بخراسان« )1383( موجود است که از عوامل به وجود آمدن شعر عربی و مراحل 

تغییر و تکامل آن در خراسان سخن به میان آورده است.  مقاله دیگری تحت عنوان 

» الهجاء في شعر خراسان خلال القرنین الرابع والخامس الهجریین« )1390( از محمد 

باقر حسینی و جواد غلامعلی زاده نگاشته شده که نویسندگان به موضوع هجو در 

شعر خراسان، انواع و عوامل ایجاد و شیوع آن در دو قرن چهارم و پنجم هجری 

عربی  بررسی مضامین خمریات  و  نقد   « عنوان  تحت  دیگری  مقاله  اند.  پرداخته 

شعرای خراسان در قرن چهارم و پنجم هجری« )1393( از حسن خلف و محمد باقر 

حسینی موجود است که نویسندگان به خمریه  سرایی و توصیف شراب و صنعتهای 

در  امثال وحکم  به  »نگاهی  در قصیده خمریه می پردازند.  کاربردی  بیان  و  بدیع 

ادب خراسان )قرن 4 و 5(« )1394( نیز اثری از حامد نقشبندی و همکاران است 

که پیرامون مَثلَ در ادبیات خراسان پژوهش نموده اند، از دیگر پژوهشهای مرتبط 

الشعر  الایرانیّة في  الثقافة  با عنوان »مظاهر  مقاله ای  ادبیات عربی در خراسان  با 

العربي بخراسان وسجستان خلال القرنین الرابع والخامس الهجریین« )1397( از جواد 

الباسط عرب یوسف آبادی است که نویسندگان در  غلامعلی زاده با همکاری عبد 

این مقاله به ذکر جلوه های فرهنگ ایرانی درشعر عربی خراسان و سیستان در دو 

قرن چهارم و پنجم پرداخته اند. » بینامتنی اشعار عربی خراسان در قرن های چهارم 

و پنجم با معلقات « )1398( از علیرضا حسینی و همکارانش مقاله دیگری است 

که به روابط متون و تاثیر پذیری شعر عربی خراسان در این دو قرن از الگوهای 

در  تحقیقی  نگارندگان  تحقیقات  اساس  بر  کنون  تا  اما  می پردازند؛  عربی  پیشین 

موضوع وصف اشیاء دست ساز بشری در شعر عربی خراسان در دو قرن چهارم و 

پنجم صورت نگرفته است.  
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2-لررثلالرحااد

٢-١-  علل پیدایش و شیوع وصف اشیاء دست ساز بشری 

سرودن شعر بر مبنای توجه و سلیقه شاعر صورت می گرفت و چه بسا با دیدن 

حادثه، اتفاق، اشیاء و غیره ، طبع لطیف شاعر وادار به سرودن می گردید . وصف 

اشیاء هم از این دسته  سروده هایی است که باید شرایط برای سرودن مهیا باشد. 

شاعران عربی سرای  خراسانی بنا بر علل و عواملی به توصیف اشیاء دست ساز بشری 

می پرداختند و هر چیز کوچک و به ظاهر ناچیز را در قالب شعر در می آوردند. در 

زیر به عواملی اشاره می گردد که باعث پیدایش توصیف  این اشیاء گردیده است:

2-1-1- طبیعت و محیط مناسب 

دلپذیر،  هوایی  و  آب  جغرافیایی،  مطبوع  موقعیت  و  وسعت  با  کهن  خراسان 

طبیعتی جذاب و لطیف و دلگشا، محیط زیست مناسب با چشم اندازهای زیبا و 

دل انگیز بستر مناسبی جهت حضور شاعران طنّاز و خوش ذوقی بوده است تا با 

توصیف این پدیده های روح افزا و دلکش نغمه سرایی نمایند. تطابقی که میان اشياء 

توصیف شده با شرایط طبیعی و محیطی خراسان وجود دارد، حکایت از تاثیر به 

سزای طبیعت بر روح و روان شاعر عربی سرای خراسان دارد. به همين منظور لازم 

است در ابتدا به موقعیت طبیعی و محیطی خراسان پرداخته شود تا  مشخص شود 

که اولین قدم در شعر سرایی، ذوق و قریحه شاعری  است که طبیعت تاثیر بسزایی 

در پرورش آن دارد.

مقدسی در توصیف ایرانشهر می گوید: مرکز این سوی رودخانه  وقصبه نیشابور، 

شهری مهم و مرکز آبرومند است  که هم پایه آ ن در اسلام به خاطر چیزهایی که در 

آن گرد آمده است وجود ندارد، بزرگی زمین و پهناوری آن، آب گوارا، نیرومندی هوا، 

فراوانی دانشمندان و بزرگان و پیشوایان پیگیر، میوه مرغوب و بسیار، گوشت خوب و 

ارزان، زندگی مرفه و سودمند، بازارهای گشاد و خانه های بزرگ، آبادیهای گران مایه و 



393

یرجم لانپلسرمءالعالرقحلدحردلنحساء لعالعالعح لد ءایلالفصل لیلحت

باغهای دلگشا، خاک چسبنده، ذوقهای حساس و مجلسهای گرانقدر، آموزشگاههای با 

نظم، انتظام امور و شایستگی و رسم و آیین گزیده، هنر و مهارت، بازرگانی و عبادت، 

همت و مردانگی، گذشت و بخشش و امانت داری آنها در همه جهان مشهور و در 

اسلام نامبردار است؛اینجا خزانه مشرقین و تجارتخانه خاور و باختر است، کالاهایش به 

هر طرف برده و میوه ها از هر جهت به این جا آورده  می شود )مقدسی، 1361هـ.ش، 

ج 2، ص 459(. خراسان در خوبی هوا و بهداشت و زمین و گوارایی میوه و استواری 

ساختمان و کمال خلقت و بلندی اندام و زیبایی رو، و چاپکی اسبان و خوبی جنگ 

به شمار می  بازرگانی و دانش و بی آلایشی و فقه و درایت، سپری  افزار و رونق 

رود در برابر ترکان، که زیانمندترین و گردن کلفت ترین دشمنان می باشند )همان، 

ص  419(. » بخارا در میان همه بلاد و ماوراء النهر و جز آن به داشتن املاک آباد و 

مزارع پهناور و سبز و خرم ممتاز است« )ابن حوقل، 1366هـ.ش، ص  201(. » شهر 

نیشابور در میان دشتی قرار گرفته و به دورش باغها و خانه های زیبایی دیده می شود 

. . .  شهر بسیار بزرگی است که در آن همه گونه نعمت بحد وفور می توان یافت« 

) طاهری، 1348هـ.ش، ص  177(. افضل الملک پس از دیدار از تربت به توصیفش از 

این شهر پرداخته است: » شهری پر نعمت است، میوه های خوب دارد، بازار و دکاکین 

آن به قدر فراخور آراسته است و در شهر آبهای روان دارد« . )خسروی، 1366هـ.ش، 

ص 125(. » حصار بوژان آب حنی آباد پشتگان که از دامنه کوه به طرف جنوب در 

دشت جریان دارد و کرانه های آن در فصول بهار و تابستان بسیار سرسبز است و چمن 

طبیعی  و آب گوارا و شبهای مهتابی آن و هوای دلخواهش آن را به بهشتی دوست 

داشتنی و بزمگهی شاعرانه بدل کرده است« ) گرایلی، 1374هـ.ش،ص 552(. ابو علی 

ساجی در وصف شهر مرو اینگونه می گوید:

ــنٌ    ــی ــع ــاءٌ مَ ــ ــ ــبٌ وم ــیِّـ وثــــری طــیــبــه یــفــوق الــعــبــیــرابـَــلـَــدٌ طـ

عنه ــرِ  ــی ــس ال ــدر  قـ المــــرءُ  یسیراوإذا  أن  اســمــهُ  ــاهُ  ــه ــن ی فــهــو 

)ثعالبی، 1393هـ، ج 4، ص  91( 
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ترجمه: »مرو سرزمینی پاک و دارای آب گوارا و خاکی با بوی خوش که برتر از 

مشک است. هرگاه انسان بخواهد از آن گذر کند حتی نامش )مرو( او را از عبور 

کردن باز می دارد«.

2-1-2- اقتصاد غنی و بازرگانی پر رونق

اعتلای  و  ترویج  به سزایی در  زا نقش  منابع درآمد  اقتصاد و  در هر سرزمینی 

علم و ادب و هنر دارد که خراسان بزرگ نیز از این مزیت مستثنی نبوده است و 

از دیرباز به لحاظ دارا بودن اقتصادی غنی و غنای فرهنگی، برجستگیهای مادی و 

معنوی، وجود پتانسیل های بالقوه، بستر مناسبی جهت اقامت مهاجرین و رونق 

بازرگانی و به تبع آن، محل تجمع و ظهور نویسندگان و شاعران بسیاری بوده است. 

»بازارهای نیشابور، در ربض بیرون شهر و کهن دژ قرار دارد، و بهترین آنها دو بازار 

الکبیره )چهار سوی بزرگ( و مربعه الصغیره )چهار سوی  است به نامهای مربعه 

کوچک(. اگر از مربعه به سوی مغرب روی بازار تا مقابر حسینیین کشیده شده و در 

میانه این بازارها کاروانسراها و فندق هاست که بازرگانان در آنجا برای تجارت می 

نشینند و نیز خانبارهایی برای داد وستد وجود دارد. هر کاروانسرایی دارای کالای 

بخصوص است و کمتر کاروانسرایی است که به بازارهای بزرگ همانند خود شبیه 

نباشد. در این کاروانسراها توانگران و صاحبان کالاهای بزرگ و اموال فراوان سکونت 

دارند و برای دیگران که توانگر نیستند کاروانسراها و خاناتی دیگر است، و صاحبان 

حرفه و صنعت در دکانها و حجره های آباد و حانوتها هستند از قبیل کلاه سازان 

که در بازار مخصوص به خودشان هستند و تنها یک کاروانسرا نیست بلکه حانوتها 

و حجره هایی پر از آنان است، و همچنین است کفشگران و خراّزان و ریسمانگران 

متعدد که در بازارهای مخصوص به خودشان در کاروانسراهایی به کار اشتغال دارند. 

اما در کاروانسراها و خانبارهای بزاّزان از بازرگانان شهرهای دیگر هم هستند و دادو 

ستد می کنند« )ابن حوقل، 1366هـ.ش، ص 167- 168(. »از نیشابور پارچه های 

سفید حفیه، بیباف، عمامه های شهجانی حفیه، راختج، تاختج، مقنعه، زیرپیراهنی، 
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ملحم ابریشمی، مصمت، عتابی، سعیدی، ظرائفی، مشطی، زینت، پارچه های موئین 

و نخ ریسیده خوب و آهن و جز آنها صادر می شود. از نسا و ابیورد ابریشم و پارچه 

آن، کنجد و روغن آن، ج امه زنبفت و از نسا پوشاک بنبوزیه و پوستین های روباهی 

و پارچه و از طوس، دیگ سنگی خوب و حصیر و دانه ها، و از روستاهای نیشابور، 

پوشاک وکلفت و از هرات پارچه بسیار و دیبائی پست و خلدی )دست برنجن( و 

مویز طائفی و عنجد )انگور گشن( سبز و سرخ و دوشاب آن )آب انگور( و ناطفه 

)شیرین( و پولاد و پسته و بیشتر شیرینی های خراسان، و از مرو، ملاحم )پارچه نیمه 

ابریشم( و مقنعه )روسری(های ابریشمی و پنبه ای و گاو و پنیر و تخمه ها و شیره 

آنها و مس، و از سرخس دانه ها، و شتر و از سگستان خرما و زنبیل و تنابها از لیف 

و حصیر، و از قوهستان پوشاک هایی همانند نیشابوری سفید و فرش، و جانماز زیبا، 

و از بلخ، ص ابون و کنجد و برنج و گوز بادام و مویز و عنجد روغن و شیره آفتابی 

انگور و انجیر و انار دانه و زاج و کبریت و سرب  و اسبرک و زرنیخ و بخورها و وقایه 

)چادر زنان( همانند کار جرجانیه و برد و روغن و پوست، و از غرج شار، زر و لباده 

و فرشهای نیکو و جامه دان و مانند آن و اسبهای نیکو و قاتر، و از ترمذ، ص ابون 

و حلتیث، و از ولواج، کنجد و روغنش و گوز و بادام و پسته و برنج و نخد و بیری 

و رخبین و روغن وشاح و پوست روباه صادر می شود« )مقدسی،1361هـ.ش، ج2، 

ص  474- 475(. نیشابور خزانه مشرقین و تجارتخانه خاور و باختر است. کالایش 

به هر سو برده می شود. پارچه هایش درخششی دارند که مردم عراق و مصر بدان 

خود آرایی می کنند. میوه ها از هر سو به آنجا آورده می شوند. مردم برای دانش 

و بازرگانی به آنجا می آیند، دروازه سند و کرمان و گرگان است )همان ، ص  460(.

٢-1-3- صنایع و معادن و محصولات فراوان

خراسان با داشتن ذخایر غنی سرزمینی می تواند محصولات بی شماری را به بار 

آورد. این امر نیز می تواند باعث مهاجرت افراد از سرزمینهای دیگر به آنجا گردد. 

آن  محصولات  اقسام  و  انواع  زیبا،  پارچه های   معدنی،  سنگهای  تماشای  با  شاعران 
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سرزمین با توصیف که یکی از بهترین اغراض شعری است، خلاقیت و ابتکار خودشان 

را  به نمایش می گذاشتند. ابن حوقل آورده است: »در ماوراء النهر جامه نیز فراوان 

است زیرا پشم و ابریشم و کرباسهای) پارچه های پنبه ای(  عالی و پارچه کتانی 

بر  زیاده  و  بسیار  نیز  آهن  معادن  سرزمین  این  در  دارند.  نیاز  حد  از  بیش  )بزّ( 

است و هیچ یک  فراوان  آن  و جیوه  نقره  و  نیز معدنهای طلا  و  است  تجارتشان 

به  که  هم  پنجهیر  معادن  و  رسد  نمی  آن  پایه  به  فراوانی  حیث  از  اسلام  بلاد  از 

بسیاری این معادن معروف است متعلق به ماوراءالنهر و از مضافات آن می باشد« 

)1366هـ.ش، ص  194(. »در کوه نوقان معدن قدور البرام )دیگ سنگین( است که 

به سایر بلاد خراسان می برند و جز آن معادن دیگر از قبیل مس و آهن و نقره و 

فیروزه و خماهن و دهنج )زاج سبز( وجود دارد« )همان، ص 169(. از همين روست 

که ابوالفرج موفقی به وصف چرخ چاه می پردازد و آن را به عاشقی دلخسته مانند 

کرده که با صدای حزینش زبان به شکایت باز  می کند:

صــوتــهــا  في  ــبُ  ــس ــح تَ ــورهٌ  ــ ــاع ــ ــرٍن ــ ــی زائـ ــ ــو إلـ ــک ــش ــماً ی ــیَّـ ــتـ مـ

)باخرزی، 1414هـ، ج 2، ص  185(

ترجمه: » چرخ چاهی که به خاطر صدای غم انگیزش او را مانند عاشقی می یابی 

که نزد بینند گان شکایت می کند«.

٢-1-4- کانونهای  علمی و فرهنگی

خراسان از دیر باز مهد علم و ادب بوده است و تاریخ به وجود مردان و زنانی 

گواهی می دهد که از خطه خراسان در زمینه علم و ادب و عرفان قد علم نمودند، 

کتابها و رسائل و آثار ارزنده ای که از این بزرگان برجای مانده است،خود مهر تایید 

بر این گفته ها می باشد. شاعران با توجه به اینکه وسایل و ابزار دانش اندوزی زیادی 

در دسترس آنها بود، به وصف این ابزارهای علم مثل قلم و کتاب و غیره می پرداختند. 

برای فراگیری علم و دانش، علاوه بر استعداد و ذوق وافر نیاز به امکاناتی است تا 

بتواند بالقوه را تبدیل به بالفعل نماید. در خراسان، مدارس و علمای طراز اولی وجود 
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داشت که دیگران را بر آن می داشت تا از دورترین نقطه جهان برای این منظور به این 

سرزمین سفر نمایند. »دار الاماره خراسان در روزگار گذشته تا زمان طاهریان در مرو 

و بلخ بود، ولی طاهریان آن را به نیشابور منتقل کردند و این شهر در هنگام اقامت 

ایشان آباد و بزرگ و بسیار مال شد تا آنجا که نویسندگان و ادیبان و دانشمندان و 

فقیهان بدانجا آمدند و دانشمندان بسیار و فقیهانی  معروف و عالی قدر از آن شهر 

برخاستند« )ابن حوقل،1366هـ.ش، ص  169(. مقدسی آورده است که »خراسانیان پی 

گیرترین مردم در فقه آموزی وپابندترین مردم به راستی هستند« )1361هـ.ش،ج2، 

ص429(.  بلخ را احنف بن قیس تمیمی فتح نمود و عالمان و صالحان بیشماری از این 

اللغة  اعضای مجمع  از  عاکوب،  م، ص190(.  الفداء، 2007  ابو  پا خاستند«)  به  شهر 

العربية دمشق آنگاه که در مورد سفر کلثوم بن عمرو عتابی به اقصا نقاط ایران برای 

فراگیری فرهنگ ایرانی سخن می راند، کتابخانه های مرو را از جمله کتابخانه هایی 

برمی شمارد که مورد استفاده وی قرار گرفته و آنگاه سخن از اقامت و خروج یاقوت 

حموی از  این شهر در سال 616هجری به میان می آورد که اگر حمله مغولان نبود، 

حتما در آنجا به علت کثرت  کتب و خزانه های علمی تا پایان عمر رحل اقامت می 

نمود و نتیجه می گیرد که مخفی نماند از زمان عتابی تا خروج حموی حدود چهار قرن 

گذشته و چقدر نهال علمی این شهر رشد داشته است! )العاکوب، 1401هـ. ص93(. 

حال وجود این همه خزانه های علمی و دانشمندان فراوان فقط در یک شهر خراسان، 

دلیلی محکم بر نیاز به ابزار  علمی است و برخی شاعران این نکته را فرصت مغتنمی 

در توصیف ابزار علمی بر شمردند. بی شک قلم به عنوان یکی از مهمترین ابزار علمی 

جایگاه ویژه ای در میان ابزار علمی دارد؛ از همين روست که شاعران به توصیف قلم 

همت گماشته و توصیفات زیبایی از خود به جای گذاشته اند. در زیر سه بیت از ابیاتی 

که علی بن  محمد باسفری در وصف قلم سروده، آورده می شود. شاعر قلمها را چونان 

پریان دریایی نرم تن و باریک میان و راست قامتی می داند که به دست نویسندگان 

گرفتار آمده و آنگاه تراشیده شدن و کوتاه شدن آنها را با استفاده از استعاره به کشته 
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شدن تشبیه می کند که در این هنگام  ناله سر می دهند و سپس دوباره زندگانی آغاز 

می کنند؛ گویا اصلا سختیهای جان کندن را به هنگام  تراشیده شدن درک نکرده اند! 

این قلمها بدون چشمی اشک می ریزند و بدون دندانی می خندند: 

مُلسٍ ــاء  المـ ــاتِ  ــن بَ مِــن  ــفٍ  ــی ــاتٍ حَـــواشـــیـــهـــا ســبــایــا وه ــقـ ــیـ رفـ

عاشَت ــمَّ  ث ـــت   أرَنَّـَ ــت  ــحَ ذُبِ ــصُ المــنــایــاإذا  ــصَـ ــدرِ مـــا غُـ ــ ــا ت ــ ولمّ

ــونٍ ــی ــهـــنَّ بــلا عُ ــوعَـ ــنَ دُمُـ ــرقِـ ثنایایـَ بـــلا  ــاتُ  ــک ــاح ــض ال وهــــنَّ 

)باخرزی،1414هـ، ج 2، ص   1180(

که  دریایی  پریان  مانند  قامت  راست  و  میان  باریک  قلمهایی  بسا  »و  ترجمه: 

پهلوهای نرمی دارند و گرفتار نویسندگان هستند. اگر کشته شوند، ناله سر دهند و 

آنگاه دوباره زندگی کنند؛ به طوری که گویا سختیهای مرگ را درک نکرده ند. این 

قلمها بدون چشم می گریند و بدون دندان می خندند«.

قرن  در  خراسان  عربی  ادب  در  وصف شده  ساز  دست  اشیاء   -2-2

چهارم و پنجم

شاعر به دلیل عاطفه و احساس خویش، برای اینکه بتواند تصویر کاملی از یک 

از آن پدید می آورد و  شیء را در ذهن مخاطب مجسم کند، توصیفات متنوعی 

زمانی که تفکرات درونی در وجود یک هنرمند به غلیان درآید با بهره جستن از ابزار 

هنری ، به افکار خویش عینیت  می بخشد. » در میان اغراض شعری، فن وصف در 

عرصه ی ادبیات، ج ایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. در اهمیت این 

فن مهم، همین بس که برخی را اعتقاد بر این است که وصف، عمود و پایه شعر 

است« )مباشری و کیان بخت، 1391هـ.ش، ص  106( نگاه شاعر به همه چیز نگاهی 

دقیق است. او با دیدگان نافذ خویش به هر چیز با تعمق و تأمل می نگرد؛ شاید 

همان چیزهای جزئی و کم ارزش که به چشم دیگران نیاید، در جلوی دیدگان او 

دریای مواجی از معانی می باشد. در این نگاه شاعرانه ابتدا ذوق و قریحه او متاثر 

از چشمان تیزبینش می گردد و بعد دچار حالتی می شود که با نیروی تخیل در 
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عالمی دیگر سفر می کند و این تاثیر ذوقی باعث می شود که این حالت پیش آمده 

برای خودش را به دیگران منتقل نماید. آنچه را به چشم دیده، با زبان شعر بیان 

کند و بهترین راه برای مجسم نمودن این فرایند ذهنی شاعر برای مخاطب توصیف 

است؛ از این رو به وصف می پردازد و بهترین وصف، وصفی است که بتواند گوش 

و چشم را منقلب کند و آن زمانی است که معانی موصوف به آشکارترین وجه، به 

تصویر کشیده شود. قریحه و طبع لطیف شاعر با هر چیزی حرفها یی دارد، نگاه او 

به هرچیز، نگاهی شاعرانه است که از عمق وجودش نشأت می گیرد. همین نگاه 

او خیالش را هدایت می کند تا به هر چیز لباس وصف بپوشاند. 

با توجه به عواملی که بیان شد و به خاطر دسترسی داشتن به اشیاء  دست ساز 

از آنها چندین  متفاوت در این دو قرن، اشیای زیادی توصیف شده اند که بعضی 

مرتبه وصف شده اند و از بسامد بالاتری برخوردار هستند. نکته در خور توجهی که 

در جدول زیر دیده می شود، فراوانی تصویر ابزار علمی نسبت به سایر  تصاویر 

است؛ به طوری که فقط » کتاب«  هشت بار در شعر عربی سرایان خراسانی به 

تصویر درآمده است که این امر می تواند به نحو شایسته ای جایگاه علم و دانش 

اندوزی را در نگاه  شاعران این خطه نشان دهد.

جدول بسامد اشیاء دست ساز

اشیاء
دست ساز

تعداد
وصف

اشیاء
دست ساز

تعداد 
وصف

اشیاء دست ساز با یکبار 
توصیف

کتاب
شمشیر
شمع

اسطرلاب

8
4
7
2

قلم
صندلی
چاقو
لباس

7
3
4
2

قیچی-  آینه-  زنبیل-  سطل- 
سنگ پا-  لیف-  شانه-  ــور-  ت
ــوزه- سیخ  ــ ک ــمام-  ــه حـ حــول
قلم زنه-   فرش-دوات-   کباب-  
زربطانه  کـــاو-   ــش   آت چــوب 
شیشه   قفس-   شکار(-  )وسیله 

موچين-  چوبدستی- سپر 
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اگر چه برخی از اشیای دست سازی که مورد وصف شاعران قرار گرفته اند، به 

جهت کاربردهای مختلف، قابلیت قرار گرفتن در دسته های مختلف را دارند؛ اما 

شاید بتوان آنها را با اندک تسامحی به چند دسته کلی تقسیم نمود:

ابزار دست ساز علمی مثل کتاب، قلم، ص ندلی و اسطرلاب أ- 

ابزار دست ساز حمام  مثل حمام، سنگ پا، حوله و لیف ب- 

ابزار دست ساز منزل مثل فرش، آینه، زنبیل و سطل، کوزه  ج- 

ابزار دست ساز صنعتی مثل شمشیر، موچین، چاقو، دشنه، قلمزنه و قیچی د- 

٢-2-1- ابزار دست ساز علمی

سایر  مانند  به  علمی  ساز  ابزار دست  به وصف  عربی سرای خراسانی  شاعران 

ابزار دست ساز همت گماشته اند؛ تعداد این اشعار 28 مورد است که در مورد ابزار 

مختلفی مانند قلم، کتاب، شمع، دوات  وصندلی و اسطرلاب سروده اند و در زیر به 

عنوان نمونه به برخی اشاره  می شود:  

الف( قلم:

قلم از دیر باز به عنوان اسلحه و سلاحی بوده که ابرقدرتها نیز در برابرش به زانو 

درآمده اند، ابوالفتح بستی قلم را به شمشیر و نیزه ای براّن تشبیه کرده است که 

کشنده تر از سلاح جنگاوران میدان نبرد است.

لیُِعلمها    ــاً  ــوم ی ــه  ــلامَ اق ســلَّ  عامِلهَإن  هــزَّ  ــيٍّ  ــمِ كَ ــلّ  كُـ ــســاک  أن

ــه ــلَ ــامِ ان رقِّ  ــی  عــل ــرَّ  ــ أم ــامِ لهوإنْ  ــ ــرِّقِّ کُـــتـّــاب الأنـ ــالـ اقـــرَّ بـ

)ثعالبی،1403هـ، ج 4، ص 435(

و  قهرمانان  همه  گیرد،  دست  در  نوشتن  برای  را  قلمش  روزی  »اگر  ترجمه: 

دور  تو  ذهن  از  می آوردند،  در  حرکت  به  نبرد  در  را  که سلاحشان  را  جنگاورانی 

خواهد ساخت و اگر انگشتانش را بر روی کاغذ به حرکت درآورد، همه نویسندگان 

بر بندگی او اعتراف خواهند نمود«.

از  بیشتری  دستاوردهای  می تواند  می نگارد،  قلم  که  چیزی  آن  هر  و  نوشته ها 
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اسلحه و نیزه داشته باشد، نگاهی به تاریخ بشریت بیندازیم، ابرقدرتها کجا هستند؟ 

داده  قرار  تاز خود  و  تاخت  را محل  زمین  زمانی  که  دیگرانی  و  هیتلر  و  ناپلئون 

بودند، ج ز نام و شاید ننگی از خود به جا نگذاشته اند. قومی که با زور نیزه مطیع 

شود، آماده طغیان است؛ اما قومی که با قلم پرورش یابد، آماده ایثار است. به این 

اما  بر سرزمین خود حکومت می کنند  پادشاهان  همین خاطر است که می گویند 

اندیشمندان بر جهان حکمرانی می کنند.

ارزش و منزلت قلم به حد و اندازه ای است که خداوند در قرآن کریم به آن 

قسم خورده است، این نکته زیبا از چشم تیزبین شاعری چون ابوالفتح بستی مخفی 

نمانده است. او همین معنا را با اشاره به آیه »ن و القلم و ما یسطرون« ) قلم: 1( 

به شکل زیبایی به تصویر می کشد:

بسیفِهِم    یوماً  الابــطــالُ  اقَسمَ  الکَرمََإذا  و  المجَدَ  يجلِبُ  ممّا  وهُ  وعــدُّ

ورفعةً مجداً  الکُتاّب  قلمُ  بالقلمِکَفَی  اقَسمَ  اللهَ  أنّ  الدهرِ  مَدَی 

)ثعالبی، 1403هـ، ج 4، ص298(

ترجمه: »اگر روزی قهرمانان و جنگاوران، به شمشیرشان سوگند خوردند و آن را 

از جمله عواملی به شمار آورند که شرف و بزرگواری پدید آورد، قلم نویسندگان را در 

طول روزگار همین شرافت و بلندی مرتبه بس که خداوند به آن قسم یاد کرده است«.  

نیز ابوعبدالله محمدبن ابراهیم تاجر که درخوارزم وزیر بوده، قصیده ای در مدح 

ابوسعید شبیبی سروده که در آن با اوصاف ضد و نقیض قلم را ظریفانه توصیف 

نموده است:

سمیعٌ    ــمٌّ  ــ أصَـ ســـاکـــبٌ  ــقٌ  ــاطِـ ــاضينـ ــنٌ وَقــــــوفٌ م ــاکِـ ــقٌ سـ ــلـِ قـ

ــتراضٍناحِلُ الجسمِ نابه الاسم مُنَقِّی الوســـ اعـ ذای  ــدٍ  ــان ع کــلِّ  ــی  ف مِ 

)همان، ص  279(

ایستاده ای رونده، لاغر  نا آرامی ساکن،  ترجمه: »گوینده ای ساکت، کری شنوا، 

اندام، با اسمی شریف و پاک کننده داغ و نشان هر معاند و صاحب اعتراضی است«.
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ب( صندلی

صندلی از جهتی بر وجود صنعت دلالت دارد و از جهتی دیگر در زمره ابزاری 

است که در امور متعددی از آن استفاده می شود. خراسان مهد علم بود، شهرت 

دانشمندان و عالمان بزرگ گویای وجود کانونهای علمی آن زمان است، گردهمایی و 

مجامع علمی با میز و صندلی ارتباط تنگاتنگی دارد، افرادی که صدر نشین مجلس 

هستند، انسانهای وارسته و اهل علم و ادب هستند. این صدر نشینی به و سیله یک 

شیئ کوچک که همان کرسی است، ص ورت می گیرد. ابوطالب مامونی سخن از 

صندلیش می راند و آن را نرم توصیف می کند؛ به طوری که با نشستن بر روی آن 

صندلی بلند می شود و با فراخی و صلابتی که دارد، فخر فروشی می کند. بر بلندای 

این صندلی سایبانی چرمی قرار دارد و هر وقت شاعر بر روی آن می نشیند، گمان 

می کنی که مردمان بنده وی هستند:

وطــــــــيء لي  يـــــقـــــوم عــــنــــد قــــعــــوديومـــــقـــــعـــــد 

ــحٍ ــیـ ــسـ ــدر فـَ ــ ــصـ ــ ــدٍيــــزهــــي بِـ ــ ــدی ــ رحــــــــبٍ وبــــــــــأسٍ ش

أدیــــــــــمٌ رواقٌ  ــدٍلـــــــه  ــ ــدی ــ ــی سَــــــــــــواري ح ــ ــل ــ ع

ــهِ ــیـ ــلـ عـ جــــلــــســــتُ  ــت الأنـــــــــــامَ عـــبـــيـــديإذا  ــ ــل ــ خ

)ثعالبی، 1403هـ، ج 4، ص  196(

ترجمه:  »و صندلی ای نرم دارم که به وقت نشستنم بر می خیزد.  با سینه ای 

گشاده و صلابتی افزون فخر می فروشد. سایبانی چرمی بر نرده های آهنی دارد 

که هر وقت  بر روی آن نشینم، گمان کنی مردم غلام من هستند«. صندلی یا همان 

کرسی اگر چه یکی از وسایل کاربردی در زندگی بشر است که استفاده های متفاوت 

از  نیز  اما در علم و حوزه های علمی برای دانشمندان و شاعران  از آن می  شود، 

جایگاه ویژه ای برخوردار بوده؛ به طوری که شاعران به وصف آن همت گماشته اند. 

ج( شمع

شمع نیز جایگاه درخوری در میان توصیفات شاعران خراسانی دارد که به جهت 



4٠3

یرجم لانپلسرمءالعالرقحلدحردلنحساء لعالعالعح لد ءایلالفصل لیلحت

تنگی مجال به یک نمونه بسنده می شود. ابو محمد الدوغی شمع را به زنانی با 

عمر کوتاه مانند می کند که کنیزکانی دارند و با اشکهای زرد و طلایی می گریند. 

این اشکهایی که در نزد شاعر به اشک های زیبا رویان گریان تشبیه شده اند، اگر بر 

مرکبهای زیبایی و رنگ های زیبا سوار شوند و در برابر دیدگان ناظران قرار گیرند، 

تاریکی شب را به روشنایی روز تبدیل می کنند:   

ــاتٍ قِـــــصَر الأعـــــمارِ    ــ ــی ــ ــاکِ ــ ــا جَـــــوارِوَب ــه بِــــأدمــــعٍ صُـــفـــرٍ ل

ــضــارِ ــنُّ ال مَـــراکـــبَ  ــت  ــطَ ــتَ ام ــارِإذا  ــظـّ ــنُّـ ــنِ ألـ ــیـ وَبـُــــــــرِّزتَ لأعـ

ــارِ ــه ــنَّ ــال ــلٍ ک ـــ ــی ــلّ عــــادَ ظـَــــلامُ ال

)باخرزی، 1414هـ، ج 2، ص  1005(

ترجمه: »ای بسا شمعهای کوتاه عمری که با اشکهای زرد می گریند و اگر سوار بر 

مرکب رنگ های زیبا شوند و در برابر دیدگان مردم ظاهر شوند، مانند روز، تاریکی 

شب بر طرف می شود«. 

2-2-2-  ابزار دست  ساز حمام

ابزار نمود  ، اگر چه نسبت به سایر  ابزار دستی مربوط به آن  وصف  حمام و 

کمتری دارند؛ اما نشان از ذوق فراوانی دارد که شاعر را به وصف آنها سوق داده 

ابوطالب  انحصار  در  وصف  گونه  این  شد،  انجام  که  ای  مطالعه  اساس  بر  است. 

مأمونی است و شاعر دیگری یافت نشد که به حمام و وصف ابزار خاص آن بپردازد 

و از آنجایی که منابع در خصوص زندگی مأمونی کمتر سخن رانده اند و در این 

مورد نیز سکوت اختیار کرده اند، نمی توان تحلیلی جامع از دلایل رویکرد مأمونی به 

وصف این گونه اشیاء ارائه داد؛ اما آنچه به واسطه نوع وصف این اشعار بدست می 

آید، حکایت از حضور زیاد وی در حمام دارد که به زیبایی توانسته حمام و اشیای 

مرتبط با آن را وصف کند. وصف زیر از حمام شاید دلیل خوبی بر این مدعا باشد:     

دَخلتهُ    ــبِّ  ــحِ ألمُ کَــأحــشــاءِ  ــابيوبــیــتٍ  ــ ــرَ إه ــیـ ــابٌ غـ ــ ــی ــ ــالي ث ــ ــ وم

بِکعبةٍ وليس  فیه  مُــحــرمِــاً  ثيابيأری  ــعُ  خــل فــیــه  إلّا  ــاغَ  ــ سَ فـَــما 
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قلبه ــرِّ  حَ ــبِّ فی  الــصَّ کــدَمــعِ  ــاءٍ  ــابٍبم ــذه ب ــه  ــابُ ــب أح آذَنـَــــت  إذا 

جهَنَّم مــن  قطعةً  فیه  ــمــتُ  ــقــابٍتـَـوَهَّ ــرِ مـــسِّ عِ ــن غــی ولــکــنَّــهــا م

مُجلَّلا ــخــارِ  ــبُ ــال ب ــاً  ــاب ــب ضَ قِبابٍیُــثــیــر  شــمــوسِ  فــی  ــاجٍ  زجُـ ــدورُ  بـُ

)ثعالبی، 1403هـ، ج 4، ص  197(

ترجمه: »به خانه ای در آمدم که چون اندرون عاشق، گرم و سوزنده بود و مرا 

هیچ لباسی جز پوست بدنم نبود، شخص محرم در آنجا  می بينم؛ در صورتی که آنجا 

کعبه نیست و هیچ چیز برایم جز در آوردن لباس، روا نباشد. وارد شدم بر آبی گرم 

و سوزان چون اشک عاشقی که از دل آتشینش بیرون آید؛ آن گاه که دوستان بر فرو 

رفتن در آب اجازه دادند. من آنجا را جزئی از جهنم گمان کردم با این تفاوت که در 

آنجا هیچ عقاب و مجازاتی به آدمی نمی رسد. گرمایی داشت که مهی زیبا از بخار 

را برانگیخته بود؛ در حقیقت حبابهایی بمانند شیشه در گرمای گردآگرد آنجا بود«. 

نیروی تخیل ابوطالب مأمونی به زیبایی کامل، حمام را توصیف کرده است. او 

حمام را چون دل عاشق آکنده از گرما می بیند که افرادی داخل آن لباسهایی به تن 

دارند، چونان لباس افراد محرم که لباس احرام برای طواف به تن می کنند و نیز آب 

گرم حمام را به اشک چشم عاشقی پیوند می دهد که قلبش در هجر محبوب پر از 

سوز و گداز است. شاعر توصیفات متعددی را در این قطعه شعری از حمام مطرح 

می نمایند؛ چنان که در دو بیت انتهایی حمام را در گرمایش به قطعه ای از جهنم 

مانند می کند؛ لکن جهنمی که نه تنها در آن عقاب و مجازاتی در کار نیست بلکه 

گرمای آن، حبابهای زیبایی همچون شیشه بر گرداگرد حمام ایجاد کرده است.

با این توضیحات و نقش مأمونی در وصف اشیاء مورد استفاده در حمام به دو 

مورد زیر از ابزار دست ساز اشاره می شود:

الف( سنگ پا

سنگ پای حمام با حالت زبر و درشتی که دارد، شاید چیزی ناخوشایند به نظر 

رسد؛ اما شاعر آن را به احسان کننده ای تشبیه می کند که فضل و احسانش پوشیده 
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و پنهان نیست. شاعر، این شیء کوچک و ناچیز را چه زیبا توصیف می نماید؛ آنگاه 

که آن را به کندوی عسلی تشبيه می کند که علی رغم زبری و سیاهی ناشی از وارد 

کردن آن در مرکب، عسلی گوارا تولید می کند که به مذاق همگان خوشایند است:

ــدٌ   ــرِ الـــحـــمّام عــنــدی ی ــجَـ ــحَـ ــتُ اؤُدّیـــــهـــــالـِ ــ ــس ــ ومـــــنَّـــــهٌ ل

يني لا  ــلٌ  ــي ــق ص لــرجــي  ــو  ــ ينقّيهاوه الــرِّجــل  ــی  ف طـُـبـَـعٍ  ــن  ع

إذا نـــحـــلٍ  كـــــــورةُ  تشبیهاًکَـــأنـّــهـــا  ــبِر  ــحِـ الـ في   ــســتــهــا  غَــمَّ

)ثعالبی، 1403هـ، ج 4، ص 198(

بر من فضل و احسانی است که توان جبران آن  را  پای حمام  ترجمه: » سنگ 

خدمت نیست. آن سنگ هر چند بر پایم سنگین و سخت است؛ ولیکن از زدودن 

چرک و آلودگیها از پاهایم خسته و آزرده نمی شود. در سیاهی به لانه زنبوری مانند 

است که آن را در مرکب فرو برده باشند«.

ب( حوله حمام

که شاید  است  نکات ظریفانه ای مطرح کرده  توصیف حوله حمام  در  مأمونی 

احساس آن فقط برای یک شاعر امکان پذیر باشد. در شعر زیر، شاعر حوله یا همان 

خشک کن را مانند دشتی پر از درخت تصور می کند که درختانش که همان پرزهای 

آن است، با آب و عرقی که از بدن می گيرد، رشد و نمو می کند: 

بها    تـــخـــالُ  ــا  ــه ــل ــمَ حَ ــةٌ  ــشــف ــن طبَقمِ عــلــی  ــورةً  ــافـ کـ ــتَّ  ــ فَ ــد  قـَ

ــا ــه ــلَ ــمائ ــت خَ ــا أنـــبَـــتـَ ــ ــأنمَّ ــ ــرقَکَ ــعَ ــیء ال مــا ارتــشــفــت مــن لََآلـ

)ثعالبی، 1403هـ، ج 4، ص 198(

درخت  که  کنی  می  گمان  گذاشت،  خود  بر  که  )حوله(  کنی  »خشک  ترجمه: 

کافوری است تکه تکه شده  بر روی ظرفی؛ گویا درختانش را از مرواریدهای عرقی 

که مکید، رویانید«.

2-2-3- ابزار دست ساز منزل

هر روز و هر ساعت با وسایل منزل سر وکار داریم و ساده از کنارش می گذریم، 
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اما نگاه یک شاعر به این ظروف معمولی و عادی، نگاه عامیانه نیست، بلکه او با 

دید و نگاه لطیف خود به اشیاء می نگرد. ابزاری مثل فرش، آینه، زنبیل و سطل، 

کوزه در شعر عربی سرایان خراسانی خصوصا ابوطالب مأمونی به وصف در آمده 

که به برخی از آنها در زیر اشاره می شود:

الف( زنبیل

زنبیل از عناصر پرکاربرد در منزل است که مأمونی در ابیات زیر آن را به انسانی 

تشبیه کرده که گوشهای شنوایی دارد. در درونش مايحتاج خانه را حمل می کند و 

امور اهل منزل را به مانند یک خدمتکار به عهده گرفته؛ به طوری که راز دار است و  

نه نافرمانی ای از وی سر می زند و نه از خستگی کار زبان به شکایت باز می کند:

ــولاً   ق ــان  ــی ــع یَ لا  ــنِ  ــ ــی ــ اذُُنَ احــتــمالِوذی  ذي  ــجِ  ــلــحــوائِ لِ وجـــوفٍ 

طـُـراًّ البیتِ  أهــلِ  شُــغــلَ  ــالِتکلفَّ  ــی ــعِ ــواتَ ال ــ ــلُ فــیــه أقـ ــمِ ــح وت

ــاصٍ ــجِ غــیــرَ ع ــحــوائ الــکــلالمُــطــیــعٌ في ال ــنَ  ــ مِ إلــیــکَ  ــاکٍ  ــ ش ولا 

سّراً الأســـــواقِ  ــی  ف ــه  ــی إل الـــرحّـــالِتـُـــسِرُّ  في  إلا  یـُـبــدیــه  ــلا  فـ

)ثعالبی، 1403هـ، ج 4 ،ص199-198(

ترجمه: » دو گوش شنوا دارد و در بطن خود مایحتاج دیگران را حمل می کند. 

کارهای همه اهل منزل را بر عهده گرفته است و رزق و روزی خانواده را حمل می 

کند.  در برآوردن مایحتاج، مطیع و فرمانبردار است و از خستگی شکايت نمی کند. 

تو در اندرونش چیزی را در بازار پنهان می کنی و او آن را آشکار نمی کند مگر به 

هنگام حرکت«.

ب( آینه:

روزانه انسان چند مرتبه به آینه نگاه می کند ولی بسیار کم اتفاق می افتد که 

از سر ذوق و قریحه بدان نظر کند. در حالی که شاعر نگاهی باریک بین و از سر 

ذوق به اشیاء پیرامون و از جمله آینه دارد. به عنوان مثال ابو منصور هروی در 

وصف آینه، آن را چنان درخشان و روشن معرفي می کند که هر چیزی را چنان که 
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در مقابلش قرار می گیرد، در خود نشان می دهد و اگر چیزهایی را نشان می دهد، 

معذور است:

ــه کــــلَّ صُــــوره    ــب ــش ــةٌ تُ ــ ــي ــ أسرارهُــــــا مــســتــورةٌ مــشــهــورهزاه

ــذوره ــ ــع ــ مَ ــا  ــ ــه ــ أنّ إلا  ــسرورهتـَـــنُــــمُّ  مَ بها  الحُسنِ  أخــي  نفَسُ 

)ثعالبی،  1403هـ، ج 4، ص 400(

دهد.  می  نشان  را  آن  و  است  صورتی  هر  شبیه  که  درخشانی  »آینه  ترجمه: 

رازهایی از اشیاء را پنهان و رازهایی را آشکار و حکایت می کند؛ اما در آشکار کردن 

و حکایت برخی رازها معذور است. انسان زیبارو با قرار گرفتن در مقابل آن شادمان 

می شود«.

٢-2-4- ابزار دست ساز صنعتی

معادن غنی خراسان، بازارهای تاجران و اقتصاد پر رونق مواد خامی را می طلبید. 

یکی از این مواد آهن است که کاربرد زیادی هم دارد؛ از اینرو با در دسترس بودن 

این مواد افراد دست به ساختن وسایلی می زدند که این ابزار شامل شمشیر،چاقو، 

قیچی، سپر ، قفس، قلم زنه، سیخ کباب، شمشیر، دشنه یا چاقوی بزرگ است. در 

زیر به برخی ابزار و اشعاری که در وصف آنها آمده، به عنوان نمونه اشاره می شود: 

الف( قلمزنه

مأمونی شاعر در توصیف قلمزنه ای سیاه آن را در ابتدا به قلمی مانند کرده که 

به جهت شدت سیاهی گویا در دوات جای دارد و آنگاه به انسانی همانند کرده که 

هم آغوش نیزه ها می شود و چیزهایی بمانند نیزه یا شمشیر را تیز و برنده می کند: 

ويِّ مــقــرهُّ   ــدُّ ــ ــاءُ الـ ــش غَیاهبوأســــودُ أح ــن  م حــلــةٍ  في  لنا  یــلــوح 

وتعتي الـــرِّمـــاح  ــاهَ  ــب أش القواضبِیــعــانــق  السیوف  شبیهات  قــواه 

)ثعالبی، 1403هـ، ج  4، ص  216(

ترجمه: » و قلمزنه ای سیاه که ]گویا به خاطر شدت سیاهی[ درون مرکب ها 

جای دارد و در لباسی از تاریکی بر ما ظاهر می شود، چیزهایی مانند نیزه ها را در 



4٠8

ـــة
ّ
بي

َ
 الأد

ُ
راســات

ِّ
الد

آغوش می گیرد و بر آنچه شبيه شمشيرهای برنده است فائق می آيد ]و آنها را می 

تراشد[«.

ب( دشنه:

دشنه یا چاقوی بزرگ نیز از جمله اشيایی است که در شعر عربی سرایان خراسانی 

یافت شد. ابوالفضل میکالی با توصیف دشنه در قالب یک معما مخاطب خویش را 

به درنگ وا می دارد تا با دقت در معانی پاسخ را دریابد :

ــا أصـــحـــابـُــهـــامــــــــأســــــــورةٌ أبـــــــــــــدَعَ في     ــ ــه ــ ــب ــ ــی ــ ــرک ــ تَ

وفي الأیـــــــــدي  ــاتـَـــرکَــــبُــــهــــا  ــ ــهـ ــ ــابـُ ــ ــا أذنـ ــ ــهـ ــ ــاتـِ ــ ــامـ ــ هـ

)ثعالبی، 1403هـ، ج 4، ص 431(

ترجمه: »آن چیزی است که محبوس است و سازندگان در ساختش نوآوری کرده 

اند. دستها بر آن سوارند؛ در حالی که در سر انگشتان دست، انتهای آن چیز است« 

ج( قیچی: 

قیچی نیز از دیگر لوازمی است که بیشتر در منزل و در نزد خیاطان استفاده 

می شود. ابوطالب مأمونی  دو لبه قیچی را که به هم چسبیده اند و از هم جدا 

با عشق  و  با هم دوست هستند  که  کند   می  تشبیه  انسانی  دو  به  را  نمی شوند 

همدیگر را در آغوش گرفته اند و خالصانه قسم خورده اند تا از هم جدا نشوند:  

ــا         ــ ــق ــ ــف ــ ــاوصـــــاحِـــــبـــــیـــــن اتَّ ــقـ ــنَـ ــتـَ ــوی واعـ ــ ــهَـ ــ ــی الـ ــلـ عـ

ـــ الـ و  بِــــــالــــــوَدِّ  افِــــترقــــاوأقــــســــما  لا  أن  إخـــــــــلاصِ 

)ثعالبی، 1403هـ، ج 4، ص  216(

ترجمه: »دو لبه قیجی  با عشق پیمان دوستی ریخته اند و همدیگر را در آغوش 

گرفته اند و با اخلاص قسم خورده اند که از هم جدا نشوند«.

نتمله

وصف اشیاء دست ساز یکی از اغراض مهم شعری در دو قرن چهارم و پنجم 
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در میان شاعران عربی سرای خراسانی است که شاعران با زیبایی خاصی هر چیز را 

توصیف می نمودند. علل پیدایش و گسترش آن بیش از هر چیزی به محیط طبیعی 

مناسب، اقتصاد غنی، وجود صنایع و کانونهای علمی خراسان بر می گردد؛ از یک 

طرف اشیای مختلف در دسترس و اطرافشان یافت می شد و از طرفی دیگر مناطق 

خراسان نسبت به مناطق دیگر با اقتصادی غنی، شاعران را  به سر وجد می آورد. 

به طور کلی اشیای توصیف شده در شعر شاعران عربی سرا  را که به طور خاص 

در شعر ابوطالب مأمونی تبلور یافته است، می توان به چند دسته تقسیم نمود: 1. 

ابزار دست ساز  علمی مانند کتاب، قلم، ص ندلی و شمع 2. ابزار دست  ساز حمام  

آینه، چاقو،  مانند فرش،  ابزار دست ساز منزل  لیف 3.  پا، حوله و  همچون  سنگ 

 ساز صنعتی مانند شمشیر، چاقو، قیچی و  ابزار دست  شمشیر، سطل و قیچی 4. 

قلمزنه. آنچه در میان اشیای توصیف شده از بسامد بالاتری برخوردار است، وصف 

ابزار علمی خصوصا کتاب و قلم  است که نشان از رونق  علم و دانش در خراسان 

دو قرن چهار و پنج هجری دارد.
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